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Being a verse in the realm of the theological confrontation of monotheistic belief in God 
in contrast to polytheism, the 106th verse of the Sura Yusuf (Joseph) shows a vast caliber 
in methodological studies of comparative tafsirs. The purport of the verse concerns a 
combination of belief in God in contrast to polytheism in the case of a great majority of 
people to whom reference is made in the same verse. Based on the theological view that 
defines belief in monotheism as a simple truth or as interconnected with other pillars of 
the faith such that with a slight disruption in any of the pillars, the original version of the 
faith will turn invalid, hence no association between faith and polytheism would seem 
feasible. In contrast, another version (that views faith and polytheism being of relative 
values and levels, hence subject to relative meanings) regards it as a sound reason for its 
proof. The content of the very verse shows that it has a multitude of significance 
capacities for theologians' discussions such that through distinguishing apparently 
revelatory vs. esoteric-interpretative meanings, a wide range of probable meanings 
emerges with regard to the very verse. The present paper has a comparative, descriptive-
analytical approach to reporting the theological views of the Quran interpreters, in 
addition to a Quranic hadith-based literary outlook, hence their theological challenges. 
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  سورة يوسف با رويكرد تطبيقي 106شناختي تفسير آية  بررسي روش
 محمد اسعدی

 ٠٢/٠۴/١٣٩٩یرش: |   تاریخ پذ   ١٠/١٠/١٣٩٨تاریخ دریافت: 

  چكيده
هِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرکُِونَ «فرمايد:  سورة يوسف كه مي 106آية  کْثَرُهُمْ بِاللَّ

َ
از آيات حـوزة كلامـي   » وَ مَا یُؤْمِنُ أ

هاي روشمند تفسـير تطبيقـي دارد. ويژگـي     شود و ظرفيت بالايي در بررسي ايمان و شرك محسوب مي
و شرك در بارة اكثر مردمي است كه موردنظر آيه هستند. بـر اسـاس    محتوايي اين آيه جمع ميان ايمان

كند كه با  اي از اركان ايماني تعريف مي پيوسته هم ديدگاهي كه ايمان را به حقيقتي بسيط و يا مجموعة به
شود، جمع ميان ايمان و شرك معنا نخواهد داشت و ظاهر  اخلال در هر ركني، اصل ايمان مخدوش مي

شود. اما ديدگاه ديگري كه ايمان و شرك را قابل افزايش و كـاهش   تأويل و توجيه همراه مي اين آيه با
هـا   نگـرد. بررسـي   عنوان مستندي قوي براي رأي خود مي شمارد، به اين آيه به و داراي مراتب معنايي مي

اشـته و بـا   دهد كه مفاد اين آيه ظرفيت دلالي زيـادي در عبـور از تنگناهـاي نظـري متكلمـان د      نشان مي
توان طيفي از  از سوي ديگر، مي  تأويلي- تنزيلي از يك سو، و معناي باطني- تفكيك ميان معناي ظاهري

تحليلي و با رويكرد - صورتي سازگار براي آيه در نظر گرفت. در اين مقاله به روش توصيفي معاني را به
هاي ادبي و شواهد قرآنـي و   هاي برجستة كلامي، با بررسي تطبيقي، ضمن گزارش آراي مفسران جريان

 اي تفسيري فراتر از تنگناهاي كلامي مفسران دنبال شده است. روايي و نيز تحليل آنها، نظريه

سـورة يوسـف، رويكـرد تطبيقـي، ايمـان و       106شناختي، تفسير، آيـه   بررسي روشواژگان كليدي: 
  شرك.
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  مقدمه
زيادي در ميان محققـان مواجـه    هاي گوناگون با اقبال امروزه مطالعات تطبيقي در حوزه

هـاي   هاي تفسيري از آن جمله است. در اين ميـان، گـرايش   اند كه حوزة تفسير و گرايش شده
هــا آن دســته از  كلامــي اهميــت بــالايي در مطالعــات تفسـيري دارنــد. ايــن گــرايش -  تفسـيري 
ن در شـوند كـه مـلاك تمايزشـان، رويكـرد و اهتمـام مفسـرا        هاي تفسيري را شامل مي جريان

اي، دفاع از  طور برجسته چارچوب مذهب كلامي و اعتقادي خاصي است و در تفاسير خود به
تــرين و  انــد. در ايــن حــوزه نيــز مســئلة ايمــان از كليــدي  آن مــذاهب كلامــي را دنبــال كــرده

ترين موضوعات كلامي در مذاهب اسلامي است كه به اختلافات جدي در دو عرصـة   چالشي
ه، كه البته در روزگار ما نيز با رويكردهاي افراطي و تكفيري جماعـت  نظري و عملي دامن زد

سازي منابع مطالعات تطبيقـي در   سلفيان، اين اختلافات تشديد شده است. از سوي ديگر، غني
  حوزة تفسير و الگوهاي عملي آن، نياز جامعة علمي حوزه و دانشگاه است.

يف مختلفـي شـده اسـت (بنگريـد:     پيرامون رويكرد تطبيقـي در حـوزة تفسـير نيـز تعـار     
اي ميـان   هـاي مقارنـه   هـا و تحليـل   )، كه در اينجا مراد، بررسـي 41تا  5ش، ص1397عسكري، 

هاي قرآني و تحليـل مناسـب    صورتي عيني و كاربردي بر اساس نمونه هاي گوناگون به جريان
ر ايـن  تواند در خدمت عمليات تفسير و كشـف مـدلول قرآنـي قـرار گيـرد. د      آنهاست كه مي

هاي روشمند تفسـير بـا    مقاله، مطالعة موردي يكي از آيات قرآني كه ظرفيت بالايي در بررسي
هاي جدي در ميان مفسران همـراه بـوده اسـت، دنبـال      رويكرد تطبيقي دارد و همواره با چالش

اي و تبيــين افتراقــات و  هــاي مقارنــه شــود. هرچنــد امــروزه مطالعــات تطبيقــي، بــا بررســي مــي
شوند، اما در اين مقالـه بيشـتر بـه دنبـال      صورتي تفصيلي شناخته مي ت آراء مختلف، بهاشتراكا

صـورت مبسـوط در    فرض نويسنده كه بـه  يافتن و پيشنهاد تحليلي روشمند از آراء هستيم. پيش
)، آنسـت كـه دوگانـة تفسـير     118تا  62ش، ص1385جاي ديگر تبيين شده (بنگريد: اسعدي، 

سير ظاهري و باطني در ادبيات روايي، با زبان چنـدوجهي قـرآن و اصـل    تنزيلي و تأويلي يا تف
تـوان در تفسـير آيـة     اي پيرامون آيات، ارتباط دارد و از اين موضوع مـي  امكان فهم چند سويه

  مورد بحث و تحليل اختلاف آراء پيرامون آن سود جست.
ققـان گذشـته   با بررسي انجام شده، پژوهشي اختصاصـي پيرامـون ايـن آيـه در ميـان مح     

صورتي روشمند و با  اي در تحليل مستقل اين آيه به توان گام تازه يافت نشده و اين مقاله را مي
  شمار آورد.   رويكردي تطبيقي و ناظر به آراي تفسيري مفسران فريقين به
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ويژگي محتوايي اين آيه كه به مسئلة موردنظر اين مقاله تبديل شده، جمع ميان ايمـان و  
وَ مَا یُـؤْمِنُ «فرمايد:  ة اكثر مردماني است كه موردنظر آيه هستند. در اين آيه كه ميشرك دربار

هِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْـرِکُونَ  کْثَرُهُمْ بِاللَّ
َ
، طبعاً سؤال اين است كه اين جمع ميان ايمان و شرك چگونه » أ

  توان داشت؟ قابل توجيه بوده و چه تحليلي از آراي تفسيري مفسران مي

 گزارشي از آراي تفسيري كلامي .1

هاي تطبيقي پيرامون آيه، پيش از بررسي و تحليل تفسيري لازم است  در راستاي بررسي
  هاي مشهور كلامي نظري بيندازيم. در اين باره به آراي تفسيري در جريان

 . معتزله1-1

يـك از  گانـه دانسـته و نقـض هر    از منظر معتزله كه ماهيت ايمان را متشكل از عناصر سه
ــي  ــان م ــانع ايم ــا را م ــدالجبار،   آنه ــمارند (قاضــى عب ــي 139 ق، ص1408ش ــا، ص و ب /  312ت

)، مراد از ايمان در اين آيـه، صـرفاً كـاربرد خاصـي از ايمـان      39، ص1 ق، ج1407زمخشري، 
ق) 538روي، زمخشـري (  همگون با معناي لغـوي اسـت نـه ايمـان شـرعي اصـطلاحي؛ ازايـن       

) آيـه را نـاظر بـه مشـركان عـرب      262، ص5 ق، ج1422(ثعلبـى،  همچون اكثر مفسران متقدم 
پرداختنـد   هـا هـم مـي    داند كه اقرار زباني به خدا و خالقيت او داشـتند، امـا بـه عبـادت بـت      مي

  ).508، ص2 ق، ج1407(زمخشري، 
كند كـه مـراد از آيـه را     زمخشري همچنين نظر ديگري منسوب به حسن بصري نقل مي

عبـاس   آلود ايشان شمرده است. افزون بر اين، او به رأيي منقول از ابن كتاب و ايمان شرك اهل
كند كه آيه را ناظر به مشبهه دانسته است (همان). وجه مشـترك ايـن آراء آن اسـت     اشاره مي

همـان شـرك اصـطلاحي معـروف      كه اساساً آيه از ايمان شرعي بيگانه است، ولـي شـرك بـه   
نمايـد، امـا    رايش اعتزالي دارد، به اقوال فوق اشاره مـي ق) نيز كه گ450دلالت دارد. ماوردي (

انـد   كند كه آيه را ناظر به شرك طاعت دانسـته  تفسير ديگري از امام باقر(ع) را نيز گزارش مي
گويند اگر خـدا و فلانـي    گيرد و مثلاً مي كه در كنار ايمان صحيح تودة اهل ايمان صورت مي

  ).87، ص3 تا، ج شدم (ماوردى، بي نبود هلاك مي

 . اشاعره1-2

كننـد   تصـديق قلبـي تعريـف مـي     اشاعره نيز پيرو نظرشان دربارة ايمان، كه اولاً آن را بـه 
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ــا، ص  ــي ت ــازاني،  255ق، ص1411/ بغــدادي،  122(اشــعري، ب و  177، ص5ق، ج1409/ تفت
، 5 جق، 1409انـد (تفتـازاني،    ) و ثانياً مراتب ايمان را با توجيهات و تأويلاتي مطرح كـرده 183
، 5 ق، ج1420/ ابوحيان اندلسـي،   452و  451، ص15 ق، ج1420/ فخر رازي،  214 تا 210ص
و همگـون بـا معتزلـه،      )، دربارة جمع ميان ايمان و شرك در اين آيه توجيهاتي آورده271ص

همـان نظـر    ق) در اين راستا به606اند. فخر رازي ( آيه را از اصطلاح شرعي ايمان بيگانه دانسته
كند و آيه را قابـل حمـل    ري تكيه كرده و البته به آراء ديگر نيز در همان راستا اشاره ميزمخش

پرسـتان، يهوديـان، نصـارا، مشـبهه و      آلود بت بر عقايد غير توحيدي رايج ازجمله ايمان شرك
ق) افـزون بـر   671)؛ اما قرطبـي ( 520، ص18 ق، ج1420داند (فخر رازي،  خورشيدپرستان مي

كند كه ناظر به ايمان صحيح شرعي يعني تصديق قلبـي از   قول ديگري اشاره مي آراي فوق، به
سوي بسياري از عوام مسلمان است كه با مراتبي از شرك خفي يا شرك اصغر و مادون كفـر،  

گيرنـد، امـا بـه     رغم آنكه نجات خود را از خدا و با دعا مـي  شود؛ مانند كساني كه به همراه مي
شـدم (قرطبـي،    گويند كه اگر فلانـي نبـود هـلاك مـي     ه كرده و مياسباب و علل ظاهري تكي

  ).273، ص9 ش، ج1364
حـاتم رازي   ابـي  سـنت، ابـن   قول اخير ظاهراً به ديدگاهي نـاظر اسـت كـه در منـابع اهـل     

حـاتم   ابـي  نقل از امام ابوجعفر باقر(ع) با عنوان شرك طاعت ياد كـرده اسـت (ابـن    ق) به327(
)؛ طبعاً در اين فضا مراد از ايمان مشركانه، ايمان فاسـدي اسـت   2208، ص7 ق، ج1419رازي، 

گيرد، نه ايماني كه تنها از مراتب كمالي ايمـان برخـوردار    كه در برابر ايمان صحيحي قرار مي
  خود نيز صحيح است.   خوديِ نيست و به
يـا  هاي فاسد مشـركان يـا كـافران     ق) دربارة تفسير مشهور آيه به ايمان1394عاشور ( ابن

موجـه  » أكثرهم«ها ناظر باشد تعبير كند كه اگر آيه به اين گروه منافقان، اين سؤال را مطرح مي
اند. او در اين باره با تكيـه بـر همـان ذهنيـت اشـعري       نخواهد بود، زيرا همة ايشان مشرك بوده

گويد كه مراد آنسـت كـه اكثـر احـوال و اقـوال       آميزي دست زده و مي خود، به توجيه تكلفّ
عاشـور،   آلود است، چون برخي سخنان و احوال آنـان حـاوي شـرك نيسـت (ابـن      آنان شرك

باشـد، زيـرا آيـه از     ). روشن است كه اين توجيه خلاف ظاهر آيه مـي 124، ص12 ق، ج1420
  ايمان اكثر آنان سخن گفته است نه از احوال و اقوال آنان.
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  . ماتريديه1-3
چوب رأي مشـهور ماتريديـه، ايمـان را بـه     ق) نيـز كـه در چـار   333ابومنصور ماتريـدي ( 

/ بغدادي،  117ق، ص1428تصديق قلبي و اقرار زباني تعريف كرده (ابوحنيفه و ملا على قارى، 
ها، مراد از شرك در آيه را به چند وجـه، قابـل تفسـير     )، همگون با ديگر فرقه249ق، ص1401

در كنار باور به الوهيـت خداونـد،   معناي آنكه مشركان  دانسته است؛ ازجمله شرك در اعتقاد به
ها در كنار عبادت  ناميدند؛ يا شرك در افعال عبادي مثل عبادت بت ها را نيز آلهة خويش مي بت

خداوند؛ يا شرك قلبي در كنار ايمان زباني؛ و يا شرك در شكر نعمـت نسـبت بـه ديگـران در     
  ).296و  295، ص6 ق، ج1426كنار ايمان به منعم بودن خداوند (ماتريدي، 

  . سلفيه1-4
ق) از 1307ترين بحث را دربارة وجوه تفسيري آيه، صديق حسـن خـان قنّـوجي (    مفصل

قارة هند مطرح كـرده اسـت. وي كـه همچـون رأي مشـهور سـلفيه در        عالمان سلفي متأخر شبه
تيميـه،   تعريف ايمان به سه ركن تصـديق قلبـي، اقـرار زبـاني و عمـل جـوارحي بـاور دارد (ابـن        

) مستند به اخبـار و آراء گذشـته، از   48ص ،1ق، ج1413عثيمين،  ابن / 176و  175صق، 1403
دوازده قول تفسيري ياد كرده و در نهايت با احتسـاب رأي خـود بـه سـيزده رأي اشـاره نمـوده       
است. نظر خود او تفسيري تشكيكي و موسع از آيه شامل همة وجوه تفسيري محتمل است؛ اعم 

فاسدي از ايمان مبتني است و موضوع آيه را شـرك مشـركان و كفـار    از وجوهي كه بر معناي 
شمارند، يا وجوهي كه به مراتبِ ايمانِ صـحيح نظـر دارنـد و مـراد از شـرك را       صدر اسلام مي

دانند كه با ايمان شرعي قابل جمع است؛ البته او تفسيري را كـه حتـي    مراتبي از شرك خفي مي
انـد   حـاتم از امـام ابـوجعفر بـاقر(ع) نقـل كـرده       ابـي  ابـن سـنت ماننـد    برخي مفسران متقـدم اهـل  

) از قلـم انداختـه اسـت كـه بـا احتسـاب آن       12039، ح2208، ص7 ق، ج1419حـاتم،   ابـي  (ابن
  ).470تا  467، ص3 ق، ج1420قول دانست (قنوجي،  14توان اقوال تفسيري را در اين آيه،  مي

حاتم را در  ابي ح بيشتري همان شيوة ابنق) نيز با شر774كثير ( از ديگر مفسران سلفي، ابن
نقل روايات شرك اصغر و خفي، ذيل آيـه دنبـال كـرده كـه نتـايج آن را در رويكـرد افراطـي        

  ).358ص  4 ق، ج1419كثير،  توان سراغ گرفت (ابن ويژه وهابيان، مي سلفيان متأخر و معاصر به
ت، تكيـه بـر اقـوال سـلف و     توجه اسـت؛ نخس ـ  از منظر سلفيان، دو نكته در اين آيه قابلِ

كثيـر،   درنتيجه اذعان به تكثرّ و توسعة معناي آيه همگون بـا تنـوع اقـوال سـلف (بنگريـد: ابـن      
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) و دوم، تحليلـي سـلفي از مسـئلة    64و  63، ص7 ق، ج1415/ آلوسي،  358ص  4 ق، ج1419
و استشفاع شرك و توسعة آن به برخي مظاهر و شعائر مذهبي رايج مانند توسل و زيارت قبور 

  و ادعاي ناسازگاري اينها با ايمان شرعي.
)، 64و  63، ص7 ق، ج1415ق) علاوه بر گزارش آراء مختلف (آلوسي، 1270آلوسي (

هايي از اعمال مـذهبي رايـج از سـوي مسـلمانان، مثـل       با توسعة معناي آيه و تطبيق آن بر نمونه
رسـاني از سـوي آنـان، كـه بـه       زيـان  دوعبادت قبور و نذر براي اهل قبور و اعتقاد به امكان سو

آيند، به رويكرد سلفيان گرايش يافتـه، بلكـه بـه     شمار مي آميز به  اعتقاد او نوعي عبادت شرك
؛ و نيز در ديگـر منـابع تفسـيري بـا گـرايش      64نگرش افراطي آنان دامن زده است (همان، ص

/  231تــا  228، ص6 ق، ج1418/ قاســمي،  70ص 3 ق، ج1414ســلفي بنگريــد: شــوكاني،   
  ).30و  29، ص4 ق، ج1421/ دروزه،  56و  55ص 3 ق، ج1427شنقيطي، 

آميز شمردن اين مظاهر و شعائر مذهبي، اگر نـاظر بـه    در اين باره گفتني است كه شرك
مراتبي از شرك خفي باشد كه با مراتبي از ايمان صحيح شرعي سازگار ديـده شـود (آنگونـه    

) چنــدان 273، ص9 ش، ج1364قرطبــي، : ؛ بنگريــدارنــدكــه مفســراني چــون قرطبــي اشــاره د
برانگيز نيست؛ چنين ادعايي در واقع گرايش به اين شعائر را در كنار ايمـان، از قبيـل    حساسيت

كنـد كـه نهايتـاً مـانع ثـواب ايمـان و كسـب         برخي اعمال غيرخالص و آلوده به ريا تلقـي مـي  
فيان، ميان شرك خفي يا اصغر با شـرك  شود؛ اما در ديدگاه افراطي سل درجات معنوي آن مي

ناشي از اين شعائر تفكيك شده و به توسعة دامنة تكفير انجاميده است. آنـان تفسـير آيـه را بـه     
اند كه آيه را نـاظر بـه ايمـان     اين نوع از شرك، معمولاً ذيل نخستين قول تفسيري مطرح كرده

دانـد كـه بـا شـرك      ربـوبي مـي   معناي اقـرار ايشـان بـه توحيـد     مشركان عرب در عصر نزول به
  ).467ص 3 ق، ج1420معناي انكار توحيد الوهي و عبودي جمع شده بود (قنوجي،  به

كند  ق) تصريح مي1323نقل از محمد عبده ( ق) به1354در اين راستا محمد رشيدرضا (
رسد، عبادت غيرخدا بـا   ترين آن كه به ذهن عامة مسلمانان مي كه شرك انواعي دارد كه ساده

طلـب  «و » دعـا «ركوع و سجده است، امـا شـديدترين نـوع شـرك همانسـت كـه خـدا آن را        
گـرفتن آنـان ميـان خـود و      ناميده كه همان توسل به اولياء در پيشـگاه خـدا و واسـطه   » شفاعت

خداست و قرآن از آن سخن گفته و در كتب سـيره و تـاريخ هـم نقـل شـده اسـت. ايـن معنـا         
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صـورتي كامـل در آن    هاي آنست كه معناي شرك به شانهترين ن شديدترين نوع شرك و قوي
يابد و باوجودآن، هيچ نماز و روزه و عبادتي سودمند نيست. اين نوع شرك امـروزه   تجلي مي

رغـمِ برخـي توجيهـات،     در ميان مسلمانان رواج يافته كه قابل توجيه و تأويـل هـم نيسـت و بـه    
ت اشاره شـده اسـت، نـدارد (محمـد     شركي ظاهري است و ربطي به شرك خفي كه در روايا

 11 و ج 239ص 8 و ج 581تا  579ص  7 ؛ نيز بنگريد: همان، ج83ص 5 ق، ج1414رشيدرضا، 
عبدالوهاب ريشـه دارد   ). اين نگرش در آراي وهابيان و در رأس آنان محمدبن324و  323ص

  ).49ق، ص1435عبدالوهاب،  (بنگريد: محمدبن
تـوان در نـوع گـزارش     بـه ايـن وجـه تفسـيري را مـي      هاي چنين نگاهي از نخستين نشانه

حاتم رازي از روايت امام ابوجعفر باقر(ع) يافت؛ وي دو وجه تفسـيري بـراي آيـه نقـل      ابي ابن
كنـد؛ وجـه اول را بـه شـرك مشـركان عـرب        كرده و مستندات حديثي آنهـا را گـزارش مـي   

هـا نيـز    امـا بـه عبـادت بـت     كردند دهد كه به خالقيت و ربوبيت خداوند اقرار مي اختصاص مي
دانـد كـه بـا     آميز برخي از عوام مسلمانان ناظر مـي  پرداختند؛ وجه دوم را نيز به رفتار شرك مي

بنـدهايي   هـا و دسـت   ها و طلسـم  بردن به اسباب و وسايلي چون حلقه آميز و پناه باورهاي خرافه
يت امـام بـاقر(ع) را در تفسـير    حاتم، روا ابي براي دفع شرّ و شفاي بيماري همراه بوده است. ابن

سـألت «آيه به شرك طاعت، ذيل مستندات وجه اول به سند خود از زراره چنين آورده اسـت:  
ـهِ إِلاَّ وَ هُـمْ مُشْـرِکُونَ  بن أبا جعفر محمد کْثَرُهُمْ بِاللَّ

َ
قـال أبـوجعفر: شـرك   علي، عن قوله: وَ ما یُؤْمِنُ أ

، 7 ق، ج1419حــاتم،  ابــي (ابــن.» فلان لــو لا و کلــب بنــيطاعــة قــول الرجــل: لــو لا اللــه و فــلان، 
  ).12039، ح2208ص

قرينـة سـاير روايـاتي كـه در      اما در اين باره تأملاتي جدي وجود دارد و ايـن روايـت بـه   
بيت(ع) نقل شده، از شرك عبودي مشركان عرب بيگانه است. توضـيح آنكـه در    منابع از اهل

ت فوق با تفـاوتي در ادامـة آن از امـام بـاقر(ع) چنـين      منابع كهن شيعي متني حاوي صدر رواي
تِي یَرْتَکِبُـونَ شِـرْكُ طَاعَـةٍ «گزارش شده است:  قَالَ: شِرْكُ طَاعَةٍ وَ لَیْسَ شِرْكَ عِبَادَةٍ وَ الْمَعَاصِي الَّ

اعَـةِ لِغَیْـرِهِ وَ لَـیْسَ بِ  هِ فِي الطَّ شْرَکُوا بِاللَّ
َ
یْطَانَ فَأ طَاعُوا فِیھَا الشَّ

َ
ـهِ أ نْ یَعْبُـدُوا غَیْـرَ اللَّ

َ
؛ إِشْـرَاكِ عِبَـادَةٍ أ
دهند، شرك طاعـت   فرمود: مراد شرك طاعت است نه شرك عبادت و گناهاني كه انجام مي

انـد و درنتيجـه در اطاعـت بـه خـدا شـرك        است كه در واقع با آنهـا شـيطان را اطاعـت كـرده    
 نيـز  ؛358، ص1 ش، ج1363قمـي،  » (انـد، نـه اينكـه غيرخـدا را عبـادت كـرده باشـند.        ورزيده
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نقـل از امـام    ). همچنين در متن ديگري بـه 98 و 95، ح200، ص2 ش، ج1380: عياشى، بنگريد
 2 ، جش1380رضا(ع) تصريح شده كه شرك در اين آيه شركي مادون كفر اسـت (عياشـى،   

ي بـه  حـاتم راز  ابـي  ). افزون بر اين، در متن مشابهي كه ظاهراً همان روايـت ابـن  92، ح199ص
نقل طرق شيعي است، گناهان نيز مصداقي از اين نوع شرك تلقي شده و ذيل روايـت، آمـده   

)؛ اين افزوده در واقع حاكي از تمايز شـرك مـوردنظر   93، حهمان» ( وَ الْمَعْصِیَةُ مِنْهُ «است كه: 
  با شرك عبودي است.

عبـادت و توحيـد   مفهـوم   ريشة ادعاي سلفي فوق را افزون بر نگاه خاصي كه سلفيان بـه 
عبودي و الوهي دارند، بايد در تعريف ايمان و دخيل دانستن اعمال و طاعات در ماهيـت آن و  
نقض شدنِ ايمان با برخي گناهان عملي در باور آنان جستجو كرد. سلفيان با تعريـف عـامي از   
عبادت و الوهيت مدعي هستند كه هريك از مراتب و مظاهر شرك عبـودي و الـوهي، ايمـان    

كند و در اين ديدگاه، شرك خفـي و اصـغر    مسلمانان را همچون ايمان مشركان عرب تباه مي
كثيـر،   گـردد (ابـن   ترين گناه كبيره محسوب شـده و جهـل بـه آن عـذر محسـوب نمـي       بزرگ
تـا   155تـا، ص  حسـن آل الشـيخ، بـي    بن ؛ نيز بنگريد: عبدالرحمن361تا  358ص 4 ، جق1419

اع در اركان ايمـان، حتـي اگـر عمـل را در ماهيـت ايمـان دخيـل        كه فارغ از نز )؛ درحالي170
توان هر نوع خضوع تام و ابراز محبتي را ذيل عنوان عبـادت و الوهيـت گنجانـد و     بدانيم، نمي

اساساً شرك عبادي و الوهيِ مشركان صدر اسلام فقط در حد رفتار خضوع آميـز و همـراه بـا    
كند، مشكل اصلي مشركان، برابر شمردن شئون  ميمحبت نبود، بلكه همانطور كه قرآن اشاره 

مْ بِـرَبِّ الْعَـالَمِینَ «ها با خداوند در امور عالم بـود:   ربوبي بت
ُ
یک )، امـا اعمـال   98(شـعراء: » إِذْ نُسَـوِّ

وجـه بـا    هـيچ  دارنـد، بـه   مذهبي خاصي كه بسياري از مسلمان در ارتباط با اولياي الهي ابراز مي
همراه نيست بلكه در شأن و منزلت ايشـان در پيشـگاه پروردگـار و     ادعاي ربوبيت براي ايشان

الدعوة بودنشان به  عبوديت خالصشان نسبت به خدا و تقرب خاص آنان به خداوند و مستجاب
  إذن الهي ريشه دارد كه طبعاً اين باورها به ادله و شواهد ديني و مذهبي مستند هستند.

  . اماميه1-5
اميه، به اختلاف آراي تفسيري گذشته اشاره شده، اما وجه در گرايش كلامي مفسران ام

بيـت(ع)   تمايز ايشان را بيشتر بايد تأكيد آنان نسبت به وجوه تفسـيري مطـرح در روايـات اهـل    
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معنـاي   دانست؛ ازجمله تفسير منقول از امام باقر(ع) كه آيه را از شـرك عبـادي منصـرف و بـه    
/  358ص 1 ش، ج1363انـد (قمـي،    ان دانسـته شرك در طاعت (عملي) از سوي تودة اهل ايم

)؛ و يا روايتي از امام صادق(ع) كه مراد از شـرك  98و  95، ح199، ص2 ش، ج1380عياشى، 
دسـت آورده   اند كه انسـان نقـش اسـباب ظـاهري را در نعمتـي كـه بـه        را شرك نعمت شمرده

، 2 ، جش1380، كنـد (عياشـى   بينـد و ازرويِ تسـامح آن را در كنـار خـدا يـاد مـي       پررنگ مي
ق) به نقل برخي آراي مطـرح در ميـان متكلمـان    460). البته شيخ طوسي (97و  96، ح200ص
، 6 تـا، ج  بيت(ع) ندارد (طوسـي، بـي   اي به روايات اهل سنت اكتفا كرده است و هيچ اشاره اهل
فسـير  ). به باور وي، تفسير اين آيه به ايمان منافقانه و ظاهريِ برخي مشـركان بهتـر از ت  203ص

آميـز بـود و از يـك سـو بـه خـدا و روز جـزا و         كتاب است كه ايماني تـبعض  آن به ايمان اهل
هاي دين خود ايمان داشتند، ولي از سوي ديگر به قرآن و پيامبر اسلام منكر شدند و يـا   آموزه

در دين خود برخي عقايد شرك آميز را دنبال كردند و مسيح و يا عزير را فرزند خدا شمردند 
ق، 1408؛ نيـز بنگريـد: ابوالفتـوح رازي،    204از احبار و رهبان اطاعـت كردنـد (همـان، ص   يا 
تــري، از شــش قــول در اينجــا يــاد  ق) در بيــان جــامع548). امــا شــيخ طبرســي (167، ص11 ج
  كند: مي

كردند ولي  تفسير آيه به مشركان قريش كه به خالقيت و ربوبيت خدا اقرار مي نخست،
رغـمِ   تفسير آيه به مشركان عرب كـه بـه   دوم،خواندند؛  و آلهة خود مي پرستيدند ها را مي بت

اقرار به خالقيت خدا در لبيك گفتنِ خـود (تلبيـه) در ايـام حـج، از شـريكاني بـراي خـدا يـاد         
 سـوم، ؛ »لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكـه و مـا ملـك   «گفتند:  كردند و مي مي

يمان به خـدا و معـاد و تـورات و انجيـل، بـا انكـار قـرآن و        رغمِ ا كتاب كه به تفسير آيه به اهل
تفسير آيه به ايمان ظاهري منافقـاني كـه    چهارم،نبوت پيامبر اكرم(ص) گرفتار شرك شدند؛ 

رغمِ ايمـان اجمـالي، در تفاصـيل عقايـد      تفسير آيه به مشبهه كه به پنجم،باطناً مشرك بودند؛ 
به شرك طاعت نه عبادت، بر اساس روايت امـام  تفسير آيه  ششم،خود دچار شرك بودند؛ و 

  ).410، ص5 ش، ج1372باقر(ع)، يعني اطاعت از شيطان در ارتكاب معاصي (طبرسي، 
تـوان مفـاد آنهـا را نيـز      البته طبرسي ذيل وجه ششم از سه روايت ياد كرده است كه مـي 

)، آيـه نـاظر   نوعي ذيل عنوان شرك طاعت تحليل كرد؛ در روايت نخست از امام صـادق(ع  به
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شدند. چنين  شدم يا خاندانم ضايع مي گويد اگر فلاني نبود تباه مي به سخن كسي است كه مي
كسي گويا در ملك الهي شريك قائل شده و براي ديگران شأن و منزلـت رازق بـودن و دفـع    
ضرر در نظر گرفته است. در روايت دوم، آيه ناظر به شرك نعمت شمرده شـده كـه بـه مفـاد     

قبلي قابل ارجاع است. روايت سوم نيز عنـواني كلـي دارد كـه سـاير روايـات را دربـر        روايت
گيرد؛ در اين روايت، آيه ناظر به شركي مادون كفر دانسـته شـده اسـت. طبعـاً وجـه ششـم        مي

ذيل مفاد روايت اخير قابل جمع است كه آيه را از شرك عبادي بيگانه دانسته و بـه مراتبـي از   
  انجامد ناظر شمرده است. يشرك كه به كفر نم

ق) رويكردي متفـاوت در تحليـل آيـه و    1402از مفسران معاصر شيعه علامه طباطبايي (
هاي سياقي و تنزيلـي، بـه    آراي تفسيري ذيل آن دنبال كرده است. ايشان آيه را فارغ از بررسي

فسـران  بحث گذاشته و با تكيه بر مبناي خـود در مراتـب ايمـان و شـرك، بـه اقـوال مشـهور م       
انـد، نگـاهي انتقـادي     پرست يا منافقان دانسـته  فريقين كه آيه را ناظر به ايمان فاسد مشركان بت

شمارد و نهايتاً به تفسـيري كـه در    دليلِ اطلاق آيه مي دارد و اين اقوال را نادرست و يا تقييد بي
ان (صـحيح)  بيت(ع) گزارش شده گرايش نشان داده و آيه را ناظر به مراتـب ايم ـ  روايات اهل

شمرده و شرك را به مرتبة خاصي از آن يعني شرك خفي و عملـي تفسـير نمـوده اسـت كـه      
و  277تـا   275ص 11 ، ج ق1390باشد (طباطبـايي،   ايمان توده مؤمنان معمولاً آميخته با آن مي

  ).281و  280ص
هور البته بر اساس برخي شواهد شايد بتوان ادعا كـرد كـه علامـه طباطبـايي بـا آراء مش ـ      

مثابه سطحي از تفسير تنزيلي و سياقي آيه مخالفت ندارد و تفسير خود را از آيـه، در واقـع از    به
سـورة   110باب سطحي از تفسير باطني ارائه كرده است؛ نشانة اين ادعا آن است كه ذيل آيـة  

ـهِ فَلْیَعْمَـلْ عَمَـلاً صَـ: «...فرمايد كهف كه مي بِّ ـهِ فَمَنْ کَانَ یَرْجُـو لِقَـاءَ رَ بِّ الِحاً وَ لاَ یُشْـرِکْ بِعِبَـادَةِ رَ
حَداً 

َ
ظاهري آيه بـا آنچـه    - و مضموني مشابه با آية مورد بحث دارد، ايشان ميان تفسير تنزيلي» أ

كنيم، تفكيك شده اسـت و حمـل شـرك بـر شـرك       تأويلي ياد مي - ما از آن به تفسير باطني
و الروایات في هذا الباب مـن طـرق الشـیعة و «د: فرماي پذيرد و مي مثابه معناي باطني مي خفي را به

أهل السنة فوق حد الإحصاء و المراد بالشرك فیھا الشـرك الخفـي غیـر المنـافي لأصـل الإیمـان بـل 
هِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِکُونَ «لکماله قال تعالی:  کْثَرُهُمْ بِاللَّ

َ
فالآیة تشمله بباطنھا ) 106(يوسف: »وَ ما یُؤْمِنُ أ
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شـمار اسـت و طبـق آنهـا مـراد از       سنت بي ؛ روايات در اين باره از طرق شيعه و اهلھـالا بتنزیل
شرك، شرك خفي است كه تنها با كمال ايمان در تنـافي اسـت نـه بـا اصـل ايمـان؛ خداونـد        

پس آيه در سـطح  » اكثر آنان به خدا ايمان نياورند جز آنكه اهل شركند.«فرمايد:  متعال نيز مي
  ).407ص 13 ، جهمان» (اين معنا را در بردارد. باطني و نه تنزيلي

 106به نزول سورة يوسف در مكه و سياق آيات آن، دلالت آيـة   ويژه باتوجه از اين منظر، به
اين سوره نيز بر اقوال گذشتگان، و تفسير آن در سطح تنزيلي به ايمان مشركان عـرب، و همچنـين   

  في از سوي تودة مسلمانان، قابل دفاع است.تفسيرش در سطح باطني به ايمان همراه با شرك خ
توجـه اسـت كـه عمـوم مفسـران، بـه        بندي آراي تفسيري فريقين، اين نكته قابلِ در جمع

تفاوت دو معناي لغوي و اصطلاحيِ هريك از دو مفهوم ايمان و شرك و مراتب معنايي آنهـا  
انـد و   ا بـاهم پذيرفتـه  در كاربردهاي قرآني واقف بوده و نيـز تقابـل معنـاي اصـطلاحي آنهـا ر     

نشيني آن دو را در اين آيه نيازمنـد توجيـه و تحليـل دانسـته و وجـوهي را       رو، جمع و هم ازاين
معنــاي  معنــاي اصــطلاحي و ايمــان را بــه انــد. در ايــن ميــان، غالبــاً شــرك را بــه مطــرح نمــوده

حي و شـرك  معناي شرعي اصـطلا  عكس، ايمان را به غيراصطلاحي ناظر دانسته و برخي نيز به
به ظرفيت دلالـي آيـه، در رويكـردي     معناي غيراصطلاحي حمل كرده و برخي نيز باتوجه را به

انـد. در ايـن ميـان،     تشكيكي، باب تفسير آن را به همة وجوه تفسيريِ محتمـل بـاز نگـاه داشـته    
كساني چون افراطيان سلفي در رويكـردي متفـاوت و غريـب، ماهيـت شـرك را ماننـد كفـر،        

عملي هم دانسته و عمل مشركانه را نيز مخلّ اصل ايمـان تلقـي نمـوده و پيـرو آن،     شامل ركن 
انـد؛   هـاي شـرك عملـي و شـرك خفـي را بـا شـرك جلـي يكسـان شـمرده           اي از نمونـه  پاره

تبـع آن، شـرك را تنهـا در بعـد اعتقـاد قلبـي        كه مشهور متكلمان كه ايمان و كفر و به درحالي
طاعات عملـي و مراتـب خفـي و خفيـف شـرك را نـاقض اصـل        اند و اخلال به  تعريف كرده

دانند، در تفسـير آيـة مـورد بحـث، موضـعي متفـاوت داشـته و         ايمان و ماية كفر و شرك نمي
  اند. شرك را به اين معنا حتي با ايمان صحيح شرعي نيز قابل جمع دانسته

 هاي تفسيري . بررسي2

سي تفسيري آيـه از جهـات مختلفـي    كلامي كه بگذريم، در اينجا برر- از آراي تفسيري
  شايسته است، كه به آنها اشاره خواهيم كرد.
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 . مفردات آيه2-1

دو واژة كليدي ايمان و شرك در اين آيه، شايستة توجه ويژه هستند. معناي مورد اتفاق 
فـارس،   ابـن  / 56ق، ص 1414احمـد،   بـن  همـان تصـديق اسـت (خليـل    » ايمان«لغويان از واژة 

). اين واژه در فرهنگ قـرآن،  22و  21، ص13ق، ج1408منظور،  ابن / 133، ص1، جق1411
معناي خـاص اصـطلاحي    سورة يوسف، و هم به 17معناي لغوي كاربرد داشته، مانند آية  هم به

معنايي كه براي شرك در  سورة حجرات. در اين آيه نيز بسته به 14كار رفته است، مانند آيه  به
عنا را دارد. طبعاً معناي لغوي، لزوماً به ايمان صحيح شرعي ناظر گيريم، ظرفيت هردو م نظر مي

گيـرد؛ و   نيست و مطلق تصديق اعم از قلبي يا زباني و حتي ادعايي و صـوري را نيـز دربـر مـي    
  معناي اصطلاحي آن نيز بسته به مبناي كلاميِ مفسران، تفاوت خواهد داشت.  

ان شده است، معناي روشـني در لغـت   نشين ايم كه در اين آيه هم» شرك«همچنين واژة 
و ادبيات قرآني دارد. اين واژه نيز ظرفيت دو معناي اصـطلاحي را داراسـت؛ نخسـت، شـرك     

معنـاي شـرك جلـي، از سـنخ شـريك       در اصطلاح علم كلام كه نوعي كفر اعتقادي است بـه 
لام بـود،  كه در ميان مشركان صدر اس گونه قائل شدن براي خداوند در شئون مختلف الهي، آن

معناي مراتب خفيـف و غيرصـريحي از شـرك     و دوم، شرك خفي در اصطلاح علم اخلاق به
نه در سطح عقيدة قاطع قلبي بلكه در سطح زباني يا عملـي كـه شـرك اصـغر شـمرده شـده و       

تـر از حـد كفـر اسـت (راغـب       شـود و طبعـاً پـايين    شامل شرك طاعت و نيز شرك نعمت مي
ــفهاني،  ــي، آ / 452ق، ص1412اصـ ــايي،  / 190و  189، ص3ق، ج1422ملـ ،  ق1390طباطبـ

  ).592و  591ش، ص1381جوادي آملي،  / 407، ص13 ج و 276، ص11 ج

 . فهم آيه در پرتو شواهد قرآني2-2

 . دلالت ادبي و سياقي آيه2-2-1

در اين آيه دو تعبيرِ شايسـتة بررسـي وجـود دارد كـه بـا قـرائن مختلـف ادبـي و سـياقي          
کْثَرُهُمْ «ة آنها انديشيد؛ نخست، ضمير در توان دربار مي

َ
  ».وَ هُمْ مُشْرِکُونَ «و دوم، عبارت » أ

کْثَرُهُمْ «دربارة تعبير نخست بايد گفت كه مرجع ضمير در عبارت 
َ
، صرفاً از خود ايـن  »أ

اند كه از تودة  آيد. مفسران گذشته غالباً آن را در سياق آيات پيرامون جستجو كرده آيه برنمي
اكثـر آنـان را گريـزان از ايمـان معرفـي       103زمان نزول (الناس) ياد شده است و در آية  مردم
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قرينـة برخـي    داند. اين مفسران بيشتر به ، ايمان آنان را همراه با شرك مي106كند و در آية  مي
كتـاب يـا مشـبهه يـا منافقـان       در آيه را مشـركان عـرب يـا اهـل    » ناس«اخبار شأن نزول، مراد از 

ق، 1407/ زمخشـري،   262ص 5 ق، ج1422/ ثعلبـى،   50ص13 ق، ج1412اند (طبري،  هدانست
  ).410ص 5 ش، ج1372/ طبرسي،  508، ص2 ج

گيـرد كـه در آن آيـات، از     علامه طباطبايي با سيري در آيات ماقبـل، چنـين نتيجـه مـي    
ت بـه اقليتـي   آورند، ولي در اين آيه نسـب  عنوان كساني ياد كرده كه ايمان نمي اكثريت مردم به

اند، آمده كه اكثر آنها هم ايمانشان آلوده به شرك است. در واقـع   از مردم نيز كه ايمان آورده
کْثَرُهُمْ «به باور ايشان، مرجع ضمير در 
َ
قرينـة   نه تودة مردم، بلكه اقليتي از مردم اسـت كـه بـه   » أ

خفـي در ميـان تـودة    شود. در پرتو اين نگـاه، ايشـان تفسـير آيـه را شـرك       معلوم مي 103آية 
رسـد اسـتظهار    ). بـه نظـر مـي   276و  275، ص11 ق، ج1390مؤمنان دانسته اسـت (طباطبـايي،   

علامه طباطبايي در ارجاع ضمير به اقليتي از مردم، با تكلفّ همراه بوده و سياق پيوسـتة آيـات   
بحـث، در  ويژه آنكه پـس از آيـة مـورد     تابد؛ به دربارة مشركان عصر نزول، اين وجه را برنمي

از ضمير جمع استفاده شـده و همـان جمـاعتي كـه اهـل ايمـان نبودنـد چنـين تهديـد           107آية 
اعَةُ بَغْتَةً وَ هُمْ لاَ یَشْعُرُونَ «اند:  شده تِیَھُمُ السَّ

ْ
وْ تَأ

َ
هِ أ تِیَھُمْ غَاشِیَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّ

ْ
نْ تَأ

َ
مِنُوا أ

َ
 فَأ
َ
  ».أ

بـاطني كـه هـر دو در    - سياقي و تفسـير تـأويلي  - لياز اين منظر تفكيك ميان تفسير تنزي 
ه تفسير آيات قابل قبول بوده و جمع ميان آنها در ظاهر روايـات مشـهور فـريقين تصـريح شـد     

 ؛ و نيـز بنگريـد:  550ص 1ق، ج1409متقي هنـدي،   / 485ص 2ق، ج1405(بنگريد: صدوق، 
نايي نيـز قابـل   ) و بر اسـاس برخـي مبـاني اصـولي در چنـدمع     102تا  87ش، ص1385اسعدي، 

شود.  گشا ديده مي ش، فصل چهارم)، در اين باره راه1388حسيني،  توجيه است (بنگريد: طيب
معناي تفسير ظاهر و همگون با سـياق و نـزول اوليـة     توضيح آنكه در سطح تفسير تنزيلي كه به

واهد بـه ش ـ  باشد، لازم است مرجع ضمير در فضاي نزول آيه جستجو شود؛ طبعاً باتوجه آيه مي
نزول آيه در مكه و در ارتباط با رويارويي پيـامبر(ص) بـا مشـركان، ارجـاع آن بـه منافقـان يـا        

كتاب يا مشبهه و يا مسلمانان مبتلا به شرك خفي كه بيشتر در عصـر پـس از مكـه مطـرح      اهل
شدند، قابل دفاع نيست. وحدت سياق آيات سوره نيز گواه آن است كـه روي سـخن در ايـن    

مشـغولي از شـرك و كفـر     مبر اكرم(ص) در مقام دلداري ايشان و رفـع نگرانـي و دل  آيه با پيا
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االله(ص) مكـر و نيرنـگ در سـر داشـتند،      ، عليه رسـول 105تا  102مردمي است كه طبق آيات 
رغمِ حرص و اهتمام شديد پيامبر بر هدايت آنـان، حتـي بـدون مطالبـة مـزد و پـاداش، اهـل         به

كردنـد، و در   هاي فراوان حقانيت دعوت پيامبر رويگردانـي مـي   انهايمان نبودند، از آيات و نش
  نيز به سرانجامي سخت و غيرمنتظره تهديد شدند. 107آية 

اي و فراتـر از مـورد خـاص     باطني آيه، كـه بـه معـاني اشـاره    - اما در سطح تفسير تأويلي
هـاي   هتـوان مصـاديق و نمون ـ   هـا مربـوط اسـت، مـي     نزول، و جري و تطبيـق بـر سـاير مصـداق    

عنوان مرجع ضمير و مراد مورد اشـارة آيـه در نظـر گرفـت كـه       گوناگوني را در گذر زمان به
مضمون آيه بر آنها قابـل تطبيـق اسـت؛ (دربـارة منطـق و سـازوكار چنـين نگرشـي در تفسـير          

ش، بخش اول)؛ از اين زاويـه، ارجـاع ضـمير بـه كلمـة      1385باطني، بنگريد: اسعدي، - تأويلي
آمده، رواست كه طبعاً مـراد ظـاهري از ايـن كلمـه در فضـاي نـزول،        103آية  كه در» الناس«

همان مردم معهود در برابر پيامبر(ص) يعني مشركان هستند و فراتـر از آن، ديگـر مردمـي كـه     
تواننـد مـورد    نوعي اشتراك فكري و رفتاري با آنها در سطوح مختلـف خواهنـد داشـت، مـي    

كتاب و يا تودة مسلماناني كه مبـتلا بـه    ينده يا منافقان و اهلاشاره باشند؛ چه كفار و مشركان آ
  شوند. كفر و شركي خفي و غيراصطلاحي مي

بايد گفت كه ظـاهراً ايـن جملـه در    » و هم مشرْكِوُنَ«و اما دربارة تعبير دوم يعني عبارت 
رزند و ينقش حال براي جملة گذشته است؛ يعني ايمان اكثر مردم در حالي است كه شرك م

). از ايـن منظـر، در تفسـير    124ص 12 ق، ج1420عاشور،  ابن / 63، ص7 ق، ج1415(آلوسي، 
، قابـل دفـاع ديـده     انـد  آيه وجوهي كـه شـرك را در زمـاني غيـر از زمـان ايمـان آنهـا دانسـته        

اند، يا اين وجه ديگـر كـه    شود؛ مانند تفسير آيه به اين وجه كه مسلمانان قبلاً مشرك بوده نمي
ايمانشان در حال بلا و شرك آنها در حال آسودگي و نجات ايشان بوده است (ثعلبـى،   ادعاي
  ).263، ص5 ق، ج1422

 . ساير شواهد قرآني2-2-2

شـود، امـا    سـورة يوسـف ديـده نمـي     106اي با مشابهت كامل با آيـة   در قرآن كريم آيه
كـه  » 1و بينه: 82، انعام:82، مائده:137، نساء:67عمران: ، آل221بقره:«گذشته از آياتي همچون 

معنـا بـا    باشـند، مضـاميني نيـز هـم     توجـه مـي   اند و قابلِ تقابل ايمان را با شرك و كفر نشان داده
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كننـد. ايـن مضـامين كـه      تـر آن كمـك مـي    توان يافت كه به فهم دقيـق  مضمون اين آيه را مي
يـن آيـه و در تأييـد    كنند، به مـوازات ا  نوعي از جمع ميان ايمان با شرك و كفر حكايت مي به

سورة بقره  91باشند؛ ازجمله در برخي آيات مانند آية  مضمون آن، شايستة بحث و بررسي مي
بـر اينكـه ايمـاني     از جمع ميان ايمان و كفر در ميان يهوديان سخن بـه ميـان آمـده اسـت مبنـي     

وَ إِذَا «انـد:   كـرده  آميز داشته و صرفاً تعاليم ديني خود را از سوي خداي متعال تلقي مـي  تبعيض
فُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَ هُوَ 

ْ
نْزِلَ عَلَیْنَا وَ یَک

ُ
هُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أ نْزَلَ اللَّ

َ
قاً لِمَـا مَعَھُـمْ قِیلَ لَھُمْ آمِنُوا بِمَا أ الْحَقُّ مُصَدِّ

هِ مِنْ قَبْلُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ  نْبِیَاءَ اللَّ
َ
سـورة نسـاء نيـز بـه ديـدگاه نادرسـت        150؛ آية » قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أ

ـهِ وَ رُسُـلِهِ وَ «كند:  مشابهي اشاره مي قُـوا بَـیْنَ اللَّ نْ یُفَرِّ
َ
ـهِ وَ رُسُـلِهِ وَ یُرِیـدُونَ أ فُـرُونَ بِاللَّ

ْ
ذِینَ یَک إِنَّ الَّ

خِـذُو نْ یَتَّ
َ
فُـرُ بِـبَعْضٍ وَ یُرِیـدُونَ أ

ْ
 60 آيـة  در همچنـين . »ا بَـیْنَ ذٰلِـکَ سَـبِیلاً یَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَک

 ادعـاي  رغـمِ  بـه  كـه  اسـت  شـده  اشـاره  اسلامي جامعه داخل منافقان از جماعتي به نساء، سورة
 داوري و حكـم  بـه  خـود،  مخاصـمات  در و نمودنـد  مـي  پرهيز طاغوت به كفر از كامل، ايمان

ذِینَ «: داشتند گرايش غيرمسلمانان لَمْ تَرَ إِلَی الَّ
َ
نْـزِلَ مِـنْ  أ

ُ
نْـزِلَ إِلَیْـکَ وَ مَـا أ

ُ
ھُـمْ آمَنُـوا بِمَـا أ نَّ

َ
یَزْعُمُـونَ أ

نْ یُ 
َ
یْطَانُ أ فُرُوا بِهِ وَ یُرِیدُ الشَّ

ْ
نْ یَک

َ
مِرُوا أ

ُ
اغُوتِ وَ قَدْ أ نْ یَتَحَاکَمُوا إِلَی الطَّ

َ
ھُمْ ضَلاَلاً قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أ ضِلَّ

  ».بَعِیداً 
بينـيم كـه    سـورة كهـف مـي    110دسـت آيـات را در آيـة     يـن تـري ازا  اما نمونة برجسـته 

ـهِ فَ «فرمايد:  مي بِّ مْ إِلهٌ وَاحِـدٌ فَمَـنْ کَـانَ یَرْجُـو لِقَـاءَ رَ
ُ
مَا إِلھُک نَّ

َ
مْ یُوحَی إِلَيَّ أ

ُ
نَا بَشَرٌ مِثْلُک

َ
مَا أ لْیَعْمَـلْ قُلْ إِنَّ

حَداً 
َ
هِ أ بِّ هـاي قبـل، آن اسـت     . ويژگي اين آيه نسبت بـه نمونـه  »عَمَلاً صَالِحاً وَ لاَ یُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَ

انـد   كه در كنار احتمال اشاره به شرك اصطلاحي، آنگونه كه برخـي مفسـران انتخـاب كـرده    
تواند نـاظر بـه تـودة     )، مي270و  269، ص4 ق، ج1420/ قنوجي،  100، ص7 تا، ج (طوسي، بي

حي از شـرك خفـي ماننـد ريـا در     رغمِ ايمان و عمـل، گـاه گرفتـار سـط     اهل ايمان باشد كه به
/ ابوالفتـوح   383، ص2 ق، ج1412/ طبرسـي،   100، ص7تـا، ج  بـي اعمالشان هستند (طوسـي،  

ــدي،  50، ص13 ق، ج1408رازي،  ــري،  216، ص7 ق، ج1426/ ماتري ، 2 ق، ج1407/ زمخش
ــر رازي،  750ص ــعدي،  504، ص21 ق، ج1420/ فخــ ــنقيطي،  570ق، ص1408/ ســ / شــ

). اين آيه در پايان سورة كهف و پس از شرح حـال كـافران و مؤمنـان،    152، ص4 ق، ج1427
كـار   بندي نهاييِ پيام تربيتي سوره، تعبيري عام در معرفي راه حقيقـيِ سـعادت بـه    گويا در جمع

جانبة شرك معرفي كرده است؛ طبعاً كسي كه در آغاز راه  برده و شرط آن را نفي كلي و همه
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كنـد و بايـد اصـل ايمـان را احـراز و       حي او را تهديـد مـي  باشد، خطر شـرك جلـي و اصـطلا   
پاسداري نمايد، امـا كسـي كـه در ميانـة راه تقـرب الهـي اسـت و از اصـل ايمـان اصـطلاحي           

باشد، بايد به انجام عمل صالح بينديشد و در كنار آن، خـود را از هـر سـطحي از     برخوردار مي
  يابد.سطوح شرك دور سازد و به مراتب بالاي ايمان دست 

توان ادعا كـرد كـه وجـه     رسد كه بنا به قرائني، مي رغمِ اين ظهور عام از آيه، به نظر مي به
اخير يعني تفسير ظاهري آيه به شرك خفي ترجيح دارد بر اينكه تفسـير ظـاهري آن را شـرك    
جلي بدانيم و درنتيجه، شرك خفي را تأويل آيه تلقي كنيم؛ چراكه اولاً در متن آيه شرط عمل 
صالح و نفي شرك دربارة كسي مطرح شده كه اميد به لقاي الهي و ثـواب اخـروي دارد، طبعـاً    
چنين امري دربارة مشركان كه منكر معاد بودند، دور از ذهن است و جز با تكلفّ قابـل تصـوير   

ق، 1426آميز برخي مفسـران بنگريـد: ماتريـدي،     اي از توجيه تكلف نيست (براي مشاهدة نمونه
حَـداً «)؛ و ثانياً ذكر عبارت 216، ص7 ج

َ
ـهِ أ بِّ فَلْیَعْمَـلْ عَمَـلاً «پـس از جملـة   » وَ لاَ یُشْرِکْ بِعِبَـادَةِ رَ

باشـد   معناي نفي شرك پشتوانة عمل مي شاهدي بر ترجيح اين تفسير است، زيرا ايمان به» صَالِحاً 
ون بـر ايـن، روايـات    گيرد، نه پس از آن. افـز  و معمولاً پيش از عمل صالح مورد تأكيد قرار مي

انـد (قمـي،    فراواني در منابع شيعي و سني وجود دارند كه آيه را بـه شـرك خفـي تفسـير كـرده     
ــليمان،  بـــن مقاتـــل / 353، ص2 ق، ج1380عياشـــى،  / 47، ص2 ش، ج1363 ، 2 ق، ج1423سـ
). هرچند 204و  203، ص6 ق، ج1422ثعلبى،  / 32، ص16 ق، ج1412طبري،  / 606و  605ص

ات مانند غالب روايات تفسيري لزوماً بر وجه ظاهري و تنزيلي آيه قابل حمل نيستند، اما اين رواي
به قرائن فوق، شايد بتوان دلالت آنها را بر شرك خفي، از باب تفسير ظاهري آيه دانست.  باتوجه

سـورة كهـف، ايـن وجـه تفسـيري را نـه از بـاب تفسـير          110البته علامه طباطبايي در تفسير آية 
  ).407، ص13 ق، ج1390لي، بلكه از باب باطن آيه تلقي نموده است (طباطبايي، تنزي

سـورة يوسـف، بـه     106همچنين برخي ديگر همچـون قنّـوجي بـا آنكـه در تفسـير آيـة       
 110)، امـا در آيـة  470، ص3 ق، ج1420انـد (قنـوجي،    تفسيري تشكيكي از آيه گرايش يافتـه 

همان شرك جلي ترجيح داده و شرك خفـي را   بهسورة كهف، تفسير ظاهري و تنزيلي آيه را 
انـد (همـان،    اي و عام آيه فارغ از معناي اوليه ظاهري ارزيابي كرده تنها در سطح مدلول توسعه

 110بـه قـرائن مـورد اشـاره، در آيـة       رسد باتوجـه  كه به نظر مي )؛ درحالي171تا  269، ص4 ج



301   |   یقیتطب کردیبا رو  وسفی ۀسور  ١٠۶ یۀآ ریتفس یشناخت روش یبررس
 

 

سورة يوسـف، بنـا    106و بر عكس آية سورة كهف، تفسير به شرك خفي قوت بيشتري دارد 
  به قرائن سياقي گذشته، تفسير شرك به شرك جلي سازگارتر است. 

 . شواهد روايي2-3

هاي تطبيقي گذشته، روايـات گونـاگون در منـابع فـريقين مـورد اشـاره قـرار         در بررسي
ارة نـزول  رغمِ ادعايي كه اختلاف آراء و روايات ذيل آيه را ناشـي از اخـتلاف درب ـ   گرفت. به

)، تنها برخي از آنها به شـأن نـزول آيـه اشـاره دارنـد و      470، ص3 اند (همان، ج آيه تلقي كرده
  برخي ديگر به تفسير آيه فراتر از شأن نزول خاص آن مربوطند.

سنت يا ناظر به شأن نـزول آيـه دربـارة مشـركان و      در اين ميان، غالب روايات منابع اهل
كتـاب و منافقـاني    يحي برخوردار نبودند، و يا تطبيق آيه به اهلكفاري هستند كه از ايمان صح

انـد و از حقيقـت ايمـان اصـطلاحي      اي داشـته  آميز يا صوري و منافقانه است كه ايماني تبعيض
انـد كـه بـا     تهي بودند. اما غالب روايات منابع شيعي، آيه را دربارة ايمان ضعيف عـوام شـمرده  

شود. البته گفتيم كه بنا به نقل طبرسـي،   ست، همراه ميسطحي از شرك خفي كه مادون كفر ا
جعفـر(ع)   بـن  نقـل از امـام موسـي    دو وجه تفسيري ديگر كه مستند به روايتي از امام رضا(ع) به

رغـمِ اقـرار    نقل از امام صادق(ع) هستند، وجود دارد؛ يكي تفسير آيه به مشركان عرب كه به به
گفتنـد:   كردنـد و مـي   حج از شريكاني براي خدا يـاد مـي  به خالقيت خدا در تلبيه خود در ايام 

؛ و ديگـري، تفسـير آيـه بـه     »لبيك لا شـريك لـك إلا شـريكا هـو لـك تملكـه و مـا ملـك        «
رغمِ ايمان به خدا و معـاد و تـورات و انجيـل، بـا انكـار قـرآن و نبـوت پيـامبر          كتاب كه به اهل

لبته اين روايت گويـا فقـط   ). ا410ص 5 ش، ج1372اكرم(ص) گرفتار شرك شدند (طبرسي، 
شدة ديگري نـدارد   هم فقط در كتاب مجمع البيان متكي است و منبع شناخته به نقل طبرسي آن

حـويزي،   / 396ص 6ش، ج1368قمـي مشـهدي،    / 106ص 9، جق1403(بنگريد: مجلسـي،  
  ).46ص 2ق، ج1415

ين روايـات و  توان از ا بندي دلالي گذشته در پرتو شواهد قرآني، مي طبق تحليل و جمع
تري داشت. آن دسته از روايات كه متناسب با نزول مكي  نسبت آنها با مدلول آيه تحليل جامع

آيه و سياق آيات، آيه را در ارتباط با جمع ميان شـرك و ايمـان در ميـان مشـركان مكـه معنـا       
كتـاب،   اهلعنوان شأن نزول و معناي ظاهري و تنزيلي، و رواياتي كه آيه را دربارة  كنند، به مي
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دانند، در حـوزة جـري و تطبيـق آيـه و      يا منافقان يا مشبهه و يا شرك خفي تودة اهل ايمان مي
  معناي باطني و تأويلي، قابل ارزيابي هستند.

 بندي و نتيجة بحث با تحليل تشكيكي آيه . جمع3

بندي نهايي تفسير آيـه بـر اسـاس توضـيحات گذشـته بايـد گفـت كـه بـه نظـر            در جمع
اي كه طبرسي در مجمع البيـان گـزارش كـرده و هريـك در      گانه وجوه تفسيري شش رسد مي

روايات و اخبار تفسيري فريقين نيز نقـل شـده اسـت، قابـل دفـاع هسـتند؛ در ايـن ميـان، وجـه          
عنـوان مـدلول    عنوان مدلول ظاهري و تنزيلي آيه در فضاي مكـي و سـاير وجـوه بـه     نخست به

باق آيه نسبت به مصاديق غيرتنزيلي، فراتر از نزول مكي آيـه و  تأويلي آيه بر مبناي جري و انط
  فراتر از مدلول ظاهري آن، قابل دفاع خواهد بود.

معناي كفر همراه بـود؛ آنـان هرچنـد بـه      الف. ايمان ادعايي مردم (مكه) كه غالباً با شرك به
در نظـر و عمـل بـراي     يگانگي خداونـد بـاور نداشـته و    خالقيت و ربوبيت خدا اذعان داشتند، اما به

پشتوانة اين نقش، به عبادت و تقديس آنـان   ها و خدايان دروغين نيز نقش ربوبي قائل بوده و به بت
آلـود ايـن جماعـت يـاد شـده اسـت، ازجملـه         اند. در آيات ديگر نيـز از ايمـان شـرك    پرداخته مي

آلـود   لبيـه شـرك  نمونه ديگري از اين شرك را در اخبـاري كـه ذكـر ت   ». 87و زخرف: 25لقمان:«
لبّیـك «گفتنـد:   توان يافت كـه مـي   اند را مي قريشيان را در آيين حج در عصر جاهلي گزارش كرده

  ).262ص 5 ق، ج1422(ثعلبى، » اللھمّ لبّیك، لبّیك لا شریك لك، إلاّ شریکا هو لك، تملکه و ما ملك
در تقـديس غلـوآميز   شان، كـه غالبـاً بـا كفـر      هاي ديني كتاب به خدا و آموزه ب. ايمان اهل

قيدوشرط و خداگونة احبار و رهبان و مسـيح   برخي بزرگان همچون عزير و مسيح(ع) يا طاعت بي
سورة توبه به كفر يهوديان و نصارا در نسبت دادن فرزندي خدا بـه   30كه در آية همراه است؛ چنان

وَ قَالَـتِ الْیَھُـودُ «اسـت:  عزير و مسيح(ع) اشاره شده كه مشابه ادعاي كفرآميز فرزند داشتن خداوند 
فْوَاهِھِمْ یُضَاهِئُونَ قَوْلَ ا

َ
هِ ذلِکَ قَوْلُھُمْ بِأ صَارَی الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّ هِ وَ قَالَتِ النَّ ـذِینَ کَفَـرُوا مِـنْ قَبْـلُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّ لَّ

ونَ 
ُ
نَّی یُؤْفَک

َ
هُ أ قيدوشـرط و   بوبي آنـان در طاعـت بـي   سورة توبه نيز از شرك ر 31؛ در آية »قَاتَلَھُمُ اللَّ

ـهِ وَ «خداگونة احبار و رهبان و يا مسيح ياد شده است:  رْبَابـاً مِـنْ دُونِ اللَّ
َ
حْبَارَهُمْ وَ رُهْبَـانَھُمْ أ

َ
خَذُوا أ اتَّ

مِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا إِلھاً وَاحِداً لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْ 
ُ
ا یُشْرکُِونَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ مَا أ   ». حَانَهُ عَمَّ
آميـز، بـا كفـر بـه      صورتي تبعـيض  شان كه غالباً به هاي ديني كتاب به آموزه ج. ايمان اهل
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هاي ديني ازجمله دين اسلام همراه بـود؛ چنانكـه قـرآن كـريم از آنـان چنـين يـاد         ساير آموزه
هُ «كرده است:  نْزَلَ اللَّ

َ
فُـرُونَ بِمَـا وَرَاءَهُ وَ هُـوَ  وَ إِذَا قِیلَ لَھُمْ آمِنُوا بِمَا أ

ْ
نْـزِلَ عَلَیْنَـا وَ یَک

ُ
قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أ

هِ مِنْ قَبْلُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ  نْبِیَاءَ اللَّ
َ
قاً لِمَا مَعَھُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أ ) كه معناي مشابهي 91(بقره:»  الْحَقُّ مُصَدِّ

 است. سورة نساء آمده 150نيز در آية 

آلود مسلماناني كه هرچند ظـاهراً ادعـاي ايمـان داشـتند، امـا در       د. ايمان ضعيف يا نفاق
هاي خود، از محكمة اسلامي گريـزان بـوده و بـه حكـم طـاغوت گـردن        عمل در داوريِ نزاع

ذِینَ یَزْعُ «كه خداوند در قرآن به اين جماعت اشاره دارد:  نهادند؛ چنان مي لَمْ تَرَ إِلَی الَّ
َ
ھُـمْ أ نَّ

َ
مُـونَ أ

مِرُو
ُ
اغُوتِ وَ قَدْ أ نْ یَتَحَاکَمُوا إِلَی الطَّ

َ
نْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أ

ُ
نْزِلَ إِلَیْکَ وَ مَا أ

ُ
فُـرُوا بِـهِ آمَنُوا بِمَا أ

ْ
نْ یَک

َ
ا أ

ھُمْ ضَلاَلاً بَعِیداً  نْ یُضِلَّ
َ
یْطَانُ أ   ).60(نساء:» وَ یُرِیدُ الشَّ

هـاي اسـلامي بـه خـدا و صـفات الهـي كـه بـا شـرك           تي از فرقههـ. ايمان اجمالي جماع
آميزي از صفات همراه شده است؛ زيرا صفات خـدا را شـبيه    آلود و شبهه معناي تلقي شرك به

  اند و خداشناسي آنان تشبيهي و تجسيمي است. صفات انساني تصور كرده
لمـرو ايمـان همـراه    و. ايمان تودة مسلمانان كه هرچند بـا تشـبيه و تجسـيم و تبعـيض در ق    

هايي از شرك خفي آميخته شده كه آنان را از مراتـب بـالاتر ايمـان و توحيـد      نيست، اما با رگه
معناي باور و عقيدة عميق قلبي مشـركانه   قلبي محروم كرده است؛ طبعاً اين شرك به حد كفر به

درجـات  آلـودي همـراه اسـت كـه بـا       ها و احساسات سـطحي شـرك   رسد و تنها با ذهنيت نمي
اخلاص و توحيد افعالي و لزوم اعتماد و توكلِ نفس به خداوند سازگار نيست و گويـا شـخص   

كند كه عبادت خود را در منظر او آلوده به عجب و ريـا   براي غيرخدا چنان اهميتي احساس مي
خـود مشـغول    هاي الهي در كنار خدا، ذهن و روان آنـان را بـه   سازد، يا اسباب ظاهري نعمت مي
  كند. نمايد و نجات و برخورداري خود را مرهون خدا و غيرخدا احساس مي مي

نتيجه آنكه نگاه تشكيكي به وجوه دلالي آيه، با حفـظ تفكيـك ميـان دو سـطح تفسـير      
تأويلي و با رعايت ضوابط اين تفكيك اهميت دارد و ظرفيت دلالي - تنزيلي و باطني- ظاهري

كنـد كـه از خلـط ايـن      ابط تفسير تشكيكي ايجاب ميتابد؛ البته ضو آيه، چنين نگاهي را برمي
طور خاص، مانند سلفيان افراطي، لوازم شرك خفـي بـر شـرك جلـي      وجوه اجتناب شود و به

  حمل نشود و شرك خفي، ناقض و مخلّ مرتبة جلي و ظاهري ايمان تلقي نگردد.
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؛ بیروت: دار الکتب العلمیة (منشورات محمد علـي فتح البیان فی مقاصد القرآن خان؛  حسن قنوجی، صدیق .۴۶

  . ق١۴٢٠بیضون)، 
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؛ بیروت: دار الکتب العلمیة (منشورات محمد علي بیضون)، تأویلات أهل السنةمحمد؛  بن ماتریدی، محمد .۴٧

  . ق١۴٢۶
  تا. ؛ بیروت: دار الکتب العلمیة (منشورات محمد علي بیضون)، بیالنکت و العیونمحمد؛  بن ماوردی، علی .۴٨
  ق.١۴٠٩؛ بیروت: مؤسسه الرساله، کنزالعمالمتقی هندی؛  .۴٩
  ق. ١۴٠٣؛ بیروت: دار احیاء التراث العربي، بحارالأنوار، محمد باقر؛ مجلسي .۵٠
؛ به ترجمۀ سید ابوالفضـل برقعـی؛ عقیدۀ اسلامی (ترجمۀ کتاب العقیدة الاسلامیة)عبدالوهاب؛  محمدبن .۵١

  ق. ١۴٣۵ریاض: دارالعقیده، 
 ق.١۴٢٣ ، ؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربيسلیمان بن تفسیر مقاتلسلیمان؛  بن مقاتل .۵٢
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